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دریچه

گفت وگو با علي میرزایي
هنرمند شهري

هنر در پیاده رو
شــرق: علي میرزایي، هنرمند شهري، 
واکنش هــاي  آثــارش  مدت هاســت 
صفحــات  در  خصوصــا  مختلفــي، 
مجازي به دنبال داشته. او در گفت وگو 
با «شرق» درباره اثر جدیدي که مدتي 
است در محوطه بیروني موزه هنرهاي 
معاصر آغاز کــرده مي گوید، اما پیش 
از آن به پیشــینه کارش اشاره مي کند: 
«شــروع کار از اصفهان بــود؛ حرکتي 
که به جهــت «مارک کردن شــهري» 
ایجاد شــد. به این معنــي که هنرمند 
محیطــي جایي را انتخــاب  و آثارش 
را ارائه مي کند. اطراف دانشــگاه هنر 
اصفهان جایي بود که ابتدا این مســیر 
آغاز شد و بعد ماجراي موزه هنرهاي 
معاصر تهران شــروع شــد». او ادامه 
مي دهــد: «یک بــار در پیــاده رو موزه 
هنرهاي معاصر ایده دست هاي رنگي 
را اجرا کردم که به مرور شســته شــد، 
امــا آثارش را هنوز مي تــوان دید و بار 
دیگر با دوســتانم ایــده چهار بادکنک 
رنگــي را اجــرا کردیم؛ به این شــکل 
که بعد از ۱۶ ثانیــه این چهار بادکنک 
رنگي مي ترکند و رنــگ داخل آنها به 
لوگو مــوزه هنرهاي معاصر پاشــیده 
مي شــود و این اتفاق نشــان مي دهد 
که مي توان بازنگري به لوگو این موزه 
داشت و تغییري ایجاد شود و هدف از 
این پرفورمنس نکته اي بود که عنوان 
شــد و البته مي توان تحلیل هاي دیگر 
را به مخاطبان این پرفورمنس سپرد». 
میرزایي در پاســخ به این پرســش که 
معمولا اجراي چنین پرفورمنس هایي 
در خــارج از ایــران متداول اســت و 
ممکن اســت در ایــران مخاطبان این 
آثار خیلي با این موضوع آشنا نباشند، 
مي گوید: «بله در ایران مرسوم نیست. 
در ایــران هــر حرکتي نیاز به کســب 
مجوزهاي لازم دارد و با شــرایط آزاد 
هنر کمي در تضاد است». او در پاسخ 
به پرسشي دیگر که آیا تاکنون مشکلي 
در این زمینه برایش ایجاد شــده است 
یا خیــر؟ مي افزایــد: «در اصفهان این 
موضوع کمي مشکل ساز شد. البته که 
مشکل جدي نبود. این کار به نوعي یک 
دیالوگ هنري اســت و باید ادامه پیدا 
کنــد». میرزایي ادامــه مي دهد: «مثلا 
در پرفورمنس مــوزه هنرهاي معاصر 
اینجا نشــئت  از  اعتــراض  موضــوع 
مي گیرد که معمــولا در پیاده رو موزه 
یک عــده هنرمند حضــور دارند و کار 
مي کنند و سال هاســت که این پیاده رو 
را زنده نگاه داشــته اند. از طرف دیگر 
آن طرف میله ها مجســمه هاي عظیم 
و گران قیمتي نصب است که دسترسي 
به آنها آسان نیســت و هنر آنجا زنده 
نیســت. البته صحبت دیگــر در مورد 
عنــوان هنرهاي معاصر اســت که آیا 
واقعا هنرهاي معاصر معناي امروزش 

را دارد؟» 

«مدونای» گروه 
«دنگ شو» منتشر شد

گروه هنر: آلبوم موســیقی «مدونای»، 
جدیدتریــن اثــر از گروه «دنگ شــو»، 
از طریــق ســایت «ریتمو» به شــکل 
دیجیتالی و هم زمان با پخش فیزیکی 
این اثر منتشــر شــد. در آلبــوم جدید 
دنگ شــو که ۱۰ قطعه به نام های «باد 
گناهکار»، «خطا کردم»، «خطا نیست»، 
«عطار»، «چیزی»، «به شط»، «خلیج»، 
«حباب»، «خورشــید می شوم» و «آخر 
قصــه...» دارد و از طریــق ریتمــو در 
دسترس قرار گرفته، تمایل موسیقایی 
گروه به سازبندی الکترونیک مشخص 
است. البته کلیت آثار در همان راستای 
سبک و فضای گذشته دنگ شو است. 
ناگفته نمانــد دو قطعه «باد گناهکار» 
و «چیزی» که پیــش از این به صورت 
تک آهنگ منتشر شده بودند نیز در این 
آلبوم حضور دارند، امــا این بار آهنگ 
«بــاد گناهــکار» با تنظیمــی جدید و 
متفاوت به مخاطبان ارائه شده است. 

طاها پارســا (خواننده، ترانه ســرا 
و نوازنــده ساکســیفون)، میلاد باقری 
(خواننــده)، رضا شــایا (پیانــو)، صبا 
صمیمی (تنبک و ســازهای کوبه ای)، 
روانگر (درامز و سینتی سایزر)  خشایار 
و ســروش عدل (گیتاربیس) به عنوان 
موســیقی  گــروه  اصلــی  اعضــای 
«دنگ شو» در کنار هنرمندان میهمان؛ 
اســحق  (کمانچه)،  ترکیــان  آیدیــن 
چگینی (نــی) و... در تولید این اثر به 

هنرنمایی پرداخته اند. 

رضا دوســت نقاش کنارنشســته اي اســت. این را مي شــود از زندگي اش 
دانســت، چیزهایي که نقاشــي کرده است هم گوشه اي نشســته اند یا بهتر 
است بگویم گوشــه اي افتاده اند. مي گوید: غربت فرصتي شد تا خودم را در 
دل غــرب در زیرزمیني محبوس کنم. صورت اســتخواني، لهجه اصفهاني و 
دســتان تکیده اش و اینکه درباره هیچ چیز اظهار نظر نمي کند، مصاحبه اش 
را بیشتر شــبیه بازجویي کرد تا مکالمه، مقطع و تکه تکه حرف زدنش مرا یاد 
مصاحبه ســال ها قبل با نیکزاد نجومي انداخت، از بســیاري جهات نقاشان 
مهاجر شبیه هم هستند؛ آنها به جز دســت وپنجه نرم کردن با نقاشي باید با 
دیو غربت نیز بجنگند. از او مي پرســم چرا این قدر کناره نشســته و خجالتي 
اســت؟ با خنده مي گوید در این ســال ها در پرروتریــن دوران زندگي اش 
قرار دارد و اینکه عادت کرده اســت در میانه جمع نباشــد. سال ۱۳۳۹ در 
کوچه حمام ســنگ پشت مســجد شــیخ لطف االله به دنیا آمد، هشت ساله 
بود کــه براي کار نزد اکبر پاکنهاد رفت و ۱۲ســاله بود که مینیاتورســازي را 
همان جا آغاز کرد «با وجود کودکي مي دانســتم در نقاشــي چیزي هســت 
وراي تکرار مکــررات مینیاتورکش ها». وقتي ســال ۵۴ به هنرســتان وارد 
مي شود، شور نقاشي او را وامي دارد تا نمایشي از آثار خیالي خود در انستیتو 
ایران- آمریکاي شــهر اصفهان برگزار کند؛ نقاشــي هاي خیالي و ســیاه این 
مجموعه سبب بازداشت او به دست ســاواک مي شود. خودش آن سال ها 
را دوران ترس هاي کودکانه اي مي داند که زمینه ســاز نقاشي هاي آینده اش 
شده است. در دانشکده هنرهاي زیبا با الخاص آشنا و در نهایت پس از چند 
ســال تأخیر در ســال ۶۸ با راهنمایي پاکباز از تحصیل فارغ مي شود. اواخر 
دهه ۶۰ خیلي اتفاقي ایران را ترک مي کند و سال ها در کویت به کار و زندگي 
مي پردازد، بعدتر ونکوور مأمن و خانه همیشگي دوست شد. سال ۲۰۰۷ موزه 
هنرهاي معاصر کویت مروري بر آثار رضا دوست برگزار کرد، نمایش گرداني 
این مجموعه را مهاالمنصور بر عهده داشت. نمایش مردادماه  ۹۶ او در گالري 
هما نخستین نمایش او پس از سه دهه دوري از ایران است. این گفت وگو در 

دو جلسه در روزهاي ۱۲ و ۱۴ مرداد ۹۶ انجام شده است.

شنیده بودم گالري دوست در کویت سال ها بهترین گالري این کشور بوده،  �
چرا درست در زمان رونق و گشایش اقتصادي و سیاسي آنجا را ترک کردید؟

اســم اصلي آنجا «گالري کوچک دوست» بود، سال ۲۰۰۰ افتتاح شد و واقعا 
تا ۲۰۰۸ کــه آنجا را ترک کردم جزء چند گالري مطرح کویت بود. جالب اســت 
لولو الصباح خیلي به من اصرار کرد که در شــرایط تازه کویت، این کشور را ترک 
نکنم ولي حقیقت این بود که براي بچه هایم آینده اي در کویت وجود نداشــت و 
این دومین بار در زندگي بود که براي نجات چیزي مجبور به ترک خانه ام شــدم، 

اولین بار براي نجات نقاشي و براي دومین بار براي آینده بچه هایم.
در کارهاي رضا دوست، روح کارگاهي تعمدانه اي وجود دارد، این نتیجه  �

در حاشیه ماندن است یا یک انتخاب؟
انتخاب اســت، هیچ تصادفي در کار نیســت. من قبل و بعد از انقلاب خیلي 
دشوار زندگي کردم و این همه مي توانست دستاویز خوبي براي نقاشي در معني 
روایي آن باشد ولي این شکل از نقاشي را با تعمد انتخاب کردم؛ چون فکر کردم 

جاي این شکل از نقاشي غایب است.
غیبت چه چیزي؟ �

اینکه احساســاتت را نســبت به محیط ثبت کني، یعني به جاي پرداختن به 
موضوعات بیرون از خودت، ســکان نقاشي تو را هدایت کند. روند دگردیسي در 
این شــکل از نقاشي خیلي کند و جانکاه است ولي من به انتخاب خودم سال ها 
پشت سه پایه نشستم و دم نزدم. تازه همین الان هم خودم را در نیمه راه مي بینم.

چطور شد که از مینیاتورسازي در نوجواني یک دفعه پرت شدي وسط یک  �
رفتار مهجور نقاشي در یک سنت غربي؟

عشــق به تاریخ هنر بود که به من تلنگر زد تا بیدار شــوم؛ در نوجواني وقتي 
کتاب تاریخ جنســن را خواندم، فهمیدم مینیاتــور یک چیز خارج از دنیاي نقاش 
است. براي اینکه -مینیاتور- سیر تکاملي تاریخ را طي نکرده بود، بعد دیدم آدم 
مینیاتوري که من نقاشي مي کنم خیلي وهمي است یعني هیچ وقت در اصفهان 
زندگي نکرده اســت؛ درواقع مینیاتور خیال آدم هایي بود که مي خواستند شکوه 
اصفهــان را از طریق قلم کاري و پرداز دوباره تداعي کنند. من در ســال هایي که 
در اصفهــان زندگي می کردم، فقر و نکبت این شــهر را مي دیــدم؛ در حالي که 
پهلوي ها دوبار دیزاین نقش جهان را عوض کردند کوچه اي پشت شیخ لطف االله 
آب لوله کشــي نداشت. درواقع آدم ها در مهد تمدن شاه عباسي، در کثافت لوول 

مي زدند.
با چنین نگاهي بازداشت ساواک در سال ۵۴ خیلي بیراه هم نبوده؟ �

نه آن وقت من فقط ۱۵، ۱۶ ســال داشتم و ســیاهي نقاشي هایم هم خیلي 
ربطي به نگاه سیاسي نداشت موضوع یک سوءتفاهم بود که بعد البته سیر هنري 

من را تغییر داد.
چطور تغییر داد؟ �

بعد از یک هفته کتک خوردن تازه فهمیدند من با گروه و دســته اي در ارتباط 
نیســتم ولي مأمور شکنجه یک تعهدنامه جلوي من گذاشت و از من قول گرفت 
که دیگر تا آخر عمر هیچ چیزي از خیالم نقاشــي نکنم. درواقع آن مأمور ساواک 
ناخواسته شکلي از نقاشي را به من پیشنهاد کرد که بعدتر متوجه شدم به شیوه 

شخصي من بدل شده.
واقعا آن تعهدنامه را این قدر جدي مي بیني؟ �

بله آن ترس و اضطراب سبب شد یک زبان جدید به جز خیالبافي براي نقاشي 
پیدا کنم. (با خنده) من مدیون آن مأمور ساواک هستم، چون راه براي رسیدن به 

بیان نقاشانه را براي من کوتاه کرد.
با توجه به علاقه ات به بازنمایي احتمالا ســال هاي دهه ۶۰ فرصت خوبي  �

براي جذب شدن به هنر انقلاب و جنگ بود؛ چرا جذب این گرایش نشدي؟
اتفاقا نوروزي طلب در دفاعیه لیسانســي که به استاد راهنمایي رویین پاکباز 
انجام شد، از من پرسید: چرا وقایع پیراموني در کار تو وجود ندارد؟ درواقع او در 
نقاشي دنبال بمب و تفنگ و... مي گشت ولي من چون دنبال شعار نبودم، همان 

چیزها را در کارم به طریق خودم نشان داده بودم.
گئورگ زیمل مي گوید آن کسي که از مد پیروي نمي کند، خودش قهرمان مد  �

است، حالا این را مي شود به کسي که در کارهایش شعار نمي دهد هم تعمیم 
داد، مثلا علي گلســتانه در تمام دوران جنــگ، هندوانه و طبیعت بي جان و 

کوچه باغ کشید، این به نظر شما شعار نیست؟
درست مي گویید ما هم داشتیم جور دیگري شعار مي دادیم.

ســال ها از ایران و فضاي هنري آن دور بودي هنوز کار کســاني را دنبال  �
مي کني؟

عاشق همیشگي عمامه پیچ ماندم؛ از اینکه بي ادعا و خاموش کارش را جلو 
برده الهام مي گیرم. کارهاي معصومه مظفري را هنوز دوست دارم؛ تازگي که کار 
ذاکري را دیدم، از نحوه انتخاب موضوع و نوع دیدنش بدم نیامد، از همان قدیم 

کاراکتر امین نظر را دوست داشتم.
خیلي ها اتفاق نظر دارند که عمامه پیچ در میــان هنرمندان آن دوره یک  �

استثناست، ولي چرا نقاشي او آنچنان که باید دیده نشده؟
قطعا بــه کاراکتر یعقوب برمي گردد، آدم رکي اســت و این خاصیت جذابي 
براي بقیه و حتما کلکسیونر و گالریست نیست، علاوه بر اینکه هیچ وقت دوست 
نداشــته این ور و آن ور سرش را بالا بگیرد و نطق کند تا او را ببینند. من حتي این 
خاموشــي او را رکن مهمي در کارش دید ه ام، در این ســکوت به عظمت خوبي 
رسیده، در حالي که خیلي ها که هم دوره اش بودند و الان معروف اند عملا چیزي 
در بساط نقاشي شــان نیســت. همان وقت ها هم وقتي یعقوب در کارش عرق 

مي ریخت، آنها شومن هایي بودند که به نقاشي تظاهر مي کردند.
چرا همه اینها که نام بردید همگي متعلق به نسل قبل نقاشي هستند؟ �

طبیعي اســت، اینها نســل خود من هستند. جالب اســت، از یک جایي فکر 
کردم که دیگر ارتباطي با نقاشي اینجا نمي گیرم، علتش هم این بود که هنرهاي 

امروزي در اینجا با شــناخت من از ایران خیلي فاصله داشت. از جایي که هنر با 
شما غریبه مي شود، دیگر دنبال کردن آن - هنر- خیلي انتزاعي است.

وقتي نسل من به واسطه مسلمیان و دبیري با هانیبال الخاص مواجه شد،  �
خیلي آدم تلخي شده بود، بنابراین نسل ما نفهمید که چرا اگر آموزش هانیبال 
نبــود، بخش مهمي از تجربه مدرن در ســیلاب انقلاب به نســل بعد منتقل 

نمي شد؟ ارادت شما به هانیبال از کجا مي آید؟
درست اســت، هانیبال این اواخر غم انگیز شــده بود، فکر مي کنم چون از او 
قدرشناســي نشــد، دیگر افتاده بود به گلایه مدام و نمي توانســت خودش را در 
هنــر و آموزش متمرکز کند. ولي قطعــا در دوران ما معلم مهمي بود، چون در 
زمانه اي که اصلا «خودبودن» ســکه پربها نبــود، اصرار مي کرد به فردیت پایبند 
باشــیم و این را از رهگــذر زیادکارکردن از هنرجو مي خواســت. براي من که در 
اصفهان مثل شــاگردان عصر قجر کــه باید جلوي پاي معلم بلند مي شــدم و 
تعظیم مي کردم، معلمي نکرد، پدري کرد. حتي یادم مي آید روزي که دانشگاه ها 
تعطیل شــد دو ســطل رنگ به مــن داد و گفت برو نقاشــي کن و اجــازه نده 

وقفه اي در کار تو بیفتد.
ولــي این خیل عظیم از شــاگردان هانیبال که برابر اصل هســتند از کجا  �

آمده اند؟ مگر هانیبال نمي دید که دارد خودش را تکثیر مي کند؟!
اینها حتما خودشان دلشــان مي خواسته کپي الخاص باشند وگرنه تاآنجاکه 
من از او شــناخت داشــتم، از کپي شــدن خودش خشــنود نبود. علاوه بر اینکه 
بعدتر آن شــوق و ذوق در تربیت هنرجو را از دست داد، یعني وقتي پذیرفت که 
هیچ جایي هیچ چیزي ندارد و ناباورانه آواره دنیا شده بود، فقط مي خواست یک 

جوري قرار و آسایش بگیرد.

از میان شاگردان الخاص کدامشان را موفق مي بیني؟ �
مســعود سعدالدین خوب بحران آن دوره را پشت سر گذاشت، شاید من و او 
خوب فهمیدیم که نقاشي نمي تواند کاملا خیالي ساخته شود؛ بنابراین جنسي از 

خیال را پیدا کردیم که از یک واقعیت بیروني نشئت مي گرفت.
نقاشي مدرن ایران پس از انقلاب - چه راست و چه چپ - چرا خودش را  �

درگیر مباحثي کرد که حداقل نیم قرن بود در جهان تمام شده بود؟
بــه نظــرم بهتر که خــودش را درگیــر کرد، چــون هرچه شــعار و تصنع و 
ظاهرســازي داشت رو شد و حالا هنرمند در یک ســلامت رواني به کار خودش

 ادامه مي دهد.
مسئله ناهم زمان تاریخي هم هست، بالاخره پاکباز یا چند تئوریسین دیگر  �

مي توانستند درباره این بحران چیزي بگویند.
الان با فاصله مي شــود چنین حرفــي زد، ولي آن برهــه، آن نگاه به جهان 
براي ما تمام نشــده بود. الان اگر به یک هنرمند جوان بگویي چرا در هنرت بازي 
درمي آوري و هجو مي کني و تأثیر از دیگري مي گیري، چه جوابي به تو مي دهد؟ 
حتما هــاج و واج نگاهت مي کند؛ براي اینکه ایــن وضعیت واقعیت آن جوان 
اســت. این آدم باید مسائلش را پشت ســر بگذارد، نمي شود از روي آن بپرد که! 
هنر سیاسي و سیاست زده واقعیتي بود ترسناک که نسل من آن را گذاشت در یک 

صندوق و درش را بست.
در نقاشي دوست انگار تمهیدي براي هم عصري وجود ندارد، این مسئله  �

را چطور توضیح مي دهي؟
من یک نقاش ناایوو هســتم، اما تکنیک کارم قوي است، اگر این را در کار من 
ببیني، پاسخ به سؤالت را پیدا مي کني. اولا براي من اینکه دیگري چطور درباره ام 
فکــر مي کند اهمیتي ندارد، دوما مفهوم زمانــه و عقب و جلوبودن از آن خیلي 
بي معناست. من نقاشــي را در یک گستره لایتناهي مي بینم، فقط مهم است که 

حرفي که با نقاشي مي زنم چطور مطرح شده است.
همین  که تکنیک قوي مطرح مي شود، یعني مبحث ناایوو یک جور فرار از  �

کانتکست است، چون نقاش ناایوو درکي از کیفیت نقاشانه اش ندارد.
این هم مهم است، چون در طول سال ها حتي به زبان نقاشي هم فکر نکردم، 

خیلي وقت ها فراموش مي کنم در حال نقاشي هستم.
این یک مقدار تخیلي به نظر مي رســد که آدم بتواند خودش را از زمینه -  �

پیش موجود - درک زمانه جدا نگه دارد.
من از جایي به خودم قبولاندم که نقاشــي فلســفه نیســت، حداقل در هنر 
معاصر بیشــتر جاها هنر با محتوا و مفهوم گره زده شده، ولي من این طور تلقي 
نسبت به نقاشي ندارم. براي همین رفتم غرب و خودم را در زیرزمین حبس کردم 

تا خیلي به بیرون از آتلیه کاري نداشته باشم.
دلیل این پرهیز از هنر معاصر چیست؟ �

نقاشــي نمي تواند به مطالبه بیرون هنرمند وابســته بماند! فکر مي کنم هنر 
معاصــر خیلي بیننده اش را جدي مي گیرد (یــا لااقل من این طور گمان مي کنم) 
شاید هم غلط فکر مي کنم. در هر صورت چون دنبال طرفدار بابت نقاشي نیستم، 
فاصلــه ام را با هنر معاصر حفظ کرده ام. البته ادعا نــدارم که کار مهمي انجام 

داده ام، ولي مدعي هستم که نقاشي مي کنم.
مي دانم در کویت کلکســیونر هایي وجود دارند که به احتمال مي توانستند  �

حامیان خوبي براي نقاشــي تو در بازار خاورمیانه اي باشند؛ وقتي از ۲۰۰۵ به 
بعد رونق بازار دوبي کلید خورد، هیچ وقت مترصد ورود به این بازار نشدي؟

اینکه بگویم چنین وسوســه اي وجود نداشت، دروغ است. ولي خودت بهتر 
از من مي داني که این مکانیســم چگونه کار مي کند! حتي پیشــنهاد هایي براي 
این بازار هم داشــتم، ولي دیدم در صورت موافقت با آن پیشــنهاد، از کار خودم 
بازمي مانم. آن بازار مشــخص مختصات خودش را دارد، نقاشــي من یک جور 
خودگویي اســت در نتیجه لزومي ندارد در آن محیط و جریان قرار بگیرد. علاوه 
بر اینکه نقاشــي من قشنگ و در آن معنا مشتري پسند نیست که بتواند موفقیت 
بازاري داشته باشد. در ضمن اینکه خودم هم آدم این مناسبات نیستم و اعتقادي 
هم به پروپاگاندا نداشــته و ندارم، همین الان هم خوشــحالم یک کار بفروشم و 

رنگ و بوم کار بعدي را داشته باشم.
این را پیش از این از خیلي از نقاشــان مهاجرت پرســیده ام، اینکه مفهوم  �

وطن براي تو چیست و کجاست؟
راســتش خیلي جواب دشــواري دارد تا جایي که ممکن است نتوانم جواب 
درستي به این سؤال بدهم. اینکه من خجالت مي کشم در ایران اداي توریست ها 
را درآورم نشانه اي از معناي وطن است. من در هرجاي دنیا باشم عکس مي گیرم، 
بــه آدم ها دقت مي کنم، این ور مي روم و آ ن ور مي روم، ولي در اینجا نه عجله اي 
دارم و نه علاقه اي به گشتن و مشاهده، انگار وطن جایي است که حداقل در فکر، 
به تو تعلق دارد، هیچ چیز وطن سؤال برانگیز نیست. گویي پیشاپیش همه چیز را 

درباره آن مي دانی.
علي الظاهر با مسئله مهاجرت خیلي راحت کنار آمده اي؟ �

کجا راحت کنار آمده ام؟ این در آتلیه حبس کردن بخشــي از تلخي مهاجرت 
بود. من ابدا با مهاجرت راحت نیســتم. وقتــي از ایران رفتم، پاره هاي دلم را رها 
کردم و رفتم کویت. از یک ســو از اعماق قلبم دلتنگ عزیزانم و کشــورم بودم و 
از طرفي اگر مي ماندم نقاشــي متوقف مي شد و من چون نمي توانستم از نقاشي 
دست بردارم، مهم ترین جاي زمین و عزیزترین آدم ها را به خاطر نقاشي ول کردم 

و این بزرگ ترین احساس گناه من است.

من یک نقاش ناایوو هستم، اما تکنیک کارم قوي است
اگر این را در کار من ببیني، پاسخ به سؤالت را پیدا مي کني. 

اولا براي من اینکه دیگري چطور درباره ام فکر مي کند اهمیتي ندارد
دوما مفهوم زمانه و عقب و جلوبودن از آن خیلي بي معناست. 
من نقاشي را در یک گستره لایتناهي مي بینم، فقط مهم است 

که حرفي که با نقاشي مي زنم چطور مطرح شده است
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گرامشي در زمانه بحران
 به  نظر من مســئله این اســت که گرامشــی مطالعه فرهنگی را در 
چارچوب دو چیز می دیده و خودش مشخصا پیش از زندان این موضوع 
را مطرح کرده اســت. یک اینکه چرا فاشیســم رشــد کرده و دیگر اینکه 
نیروی آگاه و مترقی توده ای در مقابله با فاشیســم چه کار می تواند بکند. 
گرامشی از دل این پرسش ها می خواســته راه حلی ارائه بدهد. فاشیسم 
همه جا را گرفته بــود و چیزی از نهادهــای دموکراتیک اجتماعی باقی 
نمانده بود و گرامشی می خواهد ببیند که حالا چطور می توان به مقابله 
بــا آن پرداخت؟ آقای معصوم بیگی درســت می گوید کــه بعد از جنگ 
فاشیسم وجود نداشته که مطالعات فرهنگی آن را در نظر داشته باشد اما 
دست کم اگر می خواهیم گرامشی را بررسی کنیم نباید آن را از چارچوبش 
خارج کنیم. چون این خطر وجود دارد که با بیرون کشیدن کار گرامشی از 
بســترش یک وجه مســتقلی به کار او روی فرهنگ عامیانه بدهیم و من 

کمی با این مخالفت دارم.
معصوم بیگــی: خب من اینجا کمی با آقــای مرتضوی اختلاف دارم. 
به هرحال وقتی از کار یک متفکر نســلی بگذرد و شــرایط متحول شــود 
اساســا ایده های او در همان کانتکســت قبلی قابل فهم نیســت و قرار 
هم نیســت باشــد. مثلا یک کار ژورنالیســتی مثل «هجدهم برومر لوئی 
بناپارت» مارکس را در نظر بگیرید. آیا شخصیت های این کتاب امروز برای 
کســی معنا دارند؟ وقتی این کتاب را می خوانیم ممکن اســت خیلی از 
شخصیت هایش را اصلا دیگر به جا نیاوریم اما این اثر مارکس تا وقتی بشر 
و طبقات موجودند ماندگار اســت. یعنی ما می توانیم آن را از کانتکست 
خودش بیرون بکشیم و به یک ابزار تئوریک تبدیل کنیم. آنچه امروز از کار 
گرامشی برای ما اهمیت دارد ابزارها و مکانیسم هایی است که می توان از 
کار او بیرون کشید. روش نگاه کردن گرامشی به قضیه اهمیت دارد وگرنه 
خیلی از شخصیت هایی که او در آثارش به آنها پرداخته از یادها رفته اند 
و مصداق سالبه به انتفاء موضوع اند. وانگهی واقعیت قضیه این است که 
نه فقط گرامشی بلکه هیچ مارکسیستی فاشیسم را حدس نمی زد. یادمان 
باشــد تا قبل از ظهور فاشیســم در ایتالیا چیزی به اسم مفهوم فاشیسم 
در ادبیات سوسیالیســتی و مارکسیســتی وجود نــدارد. در کل آثار لنین 
کلمه فاشیســم را نمی بینیم. فاشیسم پدیده ای خاص است که خیلی ها 
می گویند تکرارشــدنی هم نیست. یکی از موضوعاتی که در کار گرامشی 
برای ما اهمیت دارد و من باز روی آن تأکید می کنم، این اســت که او اولا 
توانست دستگاه تئوریکی ابداع کند که به  واسطه آن مفاهیم و کلماتی را 
به  نفع خودش مصادره کند. اســتفاده ای که گرامشی از «جامعه مدنی» 
کرد هیچ ربطی به هگل و مارکس نداشت. مارکس جامعه مدنی را کل 
بورژوازی می دانست و به طور مشخص در «نقد فلسفه دولت هگل» این 
را می توان دید. در حالی که گرامشی جامعه مدنی را در مقابل دولت قرار 
داد. او دولت را جامعه سیاســی نامید، یعنی همــان چیزی که لنین آن 
را یگانه ابزار ســرکوب بورژوازی می دانست. تمام مارکسیست های پیش 
و پس از لنین هم، مثل تروتســکی و استالین و رزا لوکزامبورگ همین نظر 
را داشتند. بزرگترین امتیاز کار گرامشی این است که می گوید بین دولت و 
مردم یک جامعه مدنی وجود دارد. جامعه مدنی که لزوما دیگر با پلیس، 
ارتش، زندان و دستگاه قضا نیست که سرکوب می کند بلکه سرکوبش را 
از طریق اجماع، هم رایی و هژمونی و ایدئولوژی اعمال می کند. گرامشی 
می گوید وضعیتی در اروپا پدید آمده که شــما مستقیم نمی توانید حمله 
کنید و حتی از اصطلاحات نظامی اســتفاده خــاص خودش را می کند. 
به اعتقاد گرامشــی بورژوازی دیگر احتیاجی به این ندارد که از دســتگاه 
سرکوب و خشــونتش هر لحظه اســتفاده کند بلکه از فرهنگ استفاده 
می کند. این  مفهوم ها جاودانه اســت و بیرون از کانتکســتی که در زمان 
گرامشــی وجود داشته همچنان حامل معناســت. البته من معتقدم که 
دولت برلوسکونی هم فاشیستی بود بی آن که نام فاشیسم را داشته باشد. 
اما به هرحال امروز دیگر دوره فاشیستی گرامشی نیست و اگر قرار است 
کاری روی گرامشی صورت بگیرد مقداری معطوف به این است که ما از 
گرامشی برای جامعه ایران چه چیزی می توانیم بیاموزیم. یعنی هیچ یک 
از ما اصلا نمی خواهیم کار آکادمیک بکنیم. صرفا کار آکادمیک کردن روی 
گرامشــی به نظر من جفا کردن در حق کســی است که همیشه انقلاب و 
نقد را در یک گره خوردگی جدانشــدنی با هم می دید. گرامشی یک فعال 
سیاسی و یک مارکسیست عضو حزب بود و دوپارگی که بین نوشته های 
قبل از زندان و دوران زندان او قایل می شــوند دوپارگی کاذب و دروغینی 
اســت. او همیشه بر این گره خوردگی تأکید داشــت و اگر هم به فرهنگ 
می پرداخت برای این بود که ببیند چگونه می تواند بر معضلات، تناقض ها 
و بحران ها غلبه کند. کار یک انقلابی در زمانه بحران این اســت که ببیند 
چگونــه می توان بر بحران هــای ادواری غلبه کــرد. آن موقع، به اعتقاد 
من، در ایتالیا این بحران بزرگ وجود داشت که مارکسیست های ایتالیایی 
فاشیســم را نمی فهمیدند و فکر می کردند شکل دیگری از سرمایه داری 
است یا شکلی دیگر از یک ماهیت است. گرامشی در این شرایط توجه را 
به عناصر ماهُوی جلب کرد و نشان داد که این فقط تغییر شکلی نیست.

آیا ترجمه برگزیده  نوشــته های فرهنگی گرامشــی بخشی از  �
پروژه ای وسیع تر اســت، و قصد دارید دفترهای زندانِ گرامشی 

را ترجمه کنید؟
مرتضوی: پروژه این کتاب تمام شد و ما دیگر قرار نیست این کتاب 
را ادامه بدهیم. قرار بود این پروژه در شــش جلد منتشــر شــود. یک 
جلدش چاپ شد و بعد دو نفر از مترجمان همکارمان، محمود متحد 
و احمد شایگان، از دنیا رفتند و ماجراهای سال ۸۸ اتفاق افتاد و برای 
ناشــر مشــکلاتی پیش آمد و پروژه اصلا منتفی شد. اما ما الان پروژه 
دیگری را شــروع کرده ایم و می خواهیم «دفترهای زندان» را به طور 
کامل ترجمــه کنیم. یعنی این پروژه به شــکلی دیگــر، با ترجمه ای 
دقیق تر ادامه پیدا می کند و به این کتاب دیگر مربوط نیســت. نسخه 
انگلیســی مدنظر ما سه جلدی است و در طول سه سال می خواهیم 

این سه جلد را ترجمه کنیم.

هنوز مادر
حــالان همین طوره خوب کــه نیگا کنی می بینی با آقــادون و نغمه 
چه جــوری رد می شــی. نیگا کن.» پرویــن زل زده بود بــه عادله. نغمه 
عادله را نگاه می کرد که چه می گوید. بعد هرسه آن طرف خیابان را نگاه 
می کردند. پروین گفت: «اون منم دارم می رم بهشــت آیین. چند نفریم از 
وســط چارباغ می ریم. چندنفر با دوچرخه می رن. پســرای مدرسه ادب. 

انگاری فریدون هم هست. به من می خنده. می بینی عادله؟»
Negative
تا شــب تماشــا کردند. عادله حتی گفت: «احمدســیبی کنار شیمیا 
ایســتاده.» عادله گفت: «چه قدر جوون.» پروین گفت: «از بچگی ســیب 
می فروخــت. گاری ازش بلندتر بــود.» عادله بلند شــد داد بزند، احمد 
احمدآقا احمد ســیبی، پروین گفت: «اینم ما.» همان تصویری را می دید 
که عادله دیده بود. آن دست خیابان نغمه کوچک دست ندیم پور و پروین 
را گرفته بود و در آن شــب از زیر چراغ های روشــن چارباغ می گذشــتند. 
پرویــن گفت: «باید برم عادله، دخترم مادر می خواد و منم بقیه زندگیمو. 

تو چه قدر خوبی. همه چی تو دستای تو زنده ست.»

گفت وگوي شهروز نظري و رضا دوست

احساس گناه از نقاشي


